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منافقان به سبب بیماردلی و فقدان بصیرت و تشخیص حق از باطل، نه تنها 
 گرایشی به اصلاحات واقعی یعنی اصلاح فســاد اخلاقی و عقلانی ندارند
‌ بلکه امور نابهنجار و منکر و زشت را امری شایسته و خوب بر می‌شمارند و 
در تحقق فساد در امور سالم و هنجاری تلاش می‌کنند. واکنش آنان نسبت 
به اصلاحات واقعی بسیار تند و شدید است و اجازه نمی‌دهند تا فسادهای 
اخلاقی و اجتماعی و اقتصــادی از جامعه رخت بربندد و اصلاحاتی در این 

مسائل در جامعه صورت گیرد.

منافقان در فضای فتنه تنفس می‌کنند و بر آن هستند که با ایجاد شبهه و 
تردید افکنی در افکار و ‌اندیشه و اعمال مردم، ایشان را در این فضای آلوده 
فتنه قرار دهند تا خود به حیات خویش و رشــد سرطانی خود ادامه دهند. 
برای ایجاد چنین فضایی لازم است تا با اکثریت جامعه و گفتمان انقلابی و 
اصلاحی آن همراه شوند، اما در کنار همراهی ظاهری، با بهره‌گیری از نقاط 
ضعف برخی از مســئولان و رهبران جامعه می‌کوشند تا تردیدافکنی را در 

اصول افزایش دهند.

خداوند بیان می‌کند که منافقان 
اگر بــه حکومت برســند و 
مراکزی از حاکمیت را در اختیار 
گیرند، آشکارا علیه هنجارها و 
ارزش‌ها اقدام می‌کنند و تلاش 
می‌کنند تا فساد را حفظ کرده 
و به افساد دامن بزنند و اموری 
فساد  به  اســت  هنجاری  که 
بکشــانند و جامعه را به سوی 

فساد سوق دهند.

کوردلی  به ســبب  نفاق  اهل 
گرایش به باطل و شــبهات و 
و  ارزش‌ها  و ضد  نابهنجاری‌ها 
ضد اخلاقی‌ها پیدا می‌کنند و 
از روش‌های باطل و افسادی به 
عنوان روش‌های اصلاحی بهره 
می‌گیرند و در برابر اصلاحات 
واقعــی و انقلابی به شــدت 
مقاومت می‌کنند و به جامعه و 
رهبران آن اجازه نمی‌دهند تا 
انقلابی خود  اهداف اصلاحات 
را پیش برند و اصلاحات واقعی 

را تحقق بخشند.

پرسش و پاسخ

جاهل بودن بـا علم قلیل 
در مقایسه با مجهولات

قال الامام علی)ع( »ان العالم من عرف ان ما یعلم فیما الا 
یعلم قلیل، فعدّ نفسه بذلک جاهلًا«.

 امام علی)ع( فرمود: به راســتی عالم کسی است که بفهمد آنچه 
می‌داند، در مقایسه با آنچه نمی‌داند، اندک است و بدین جهت، خود 

را نادان می‌شمارد.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج77، ص221

شاخص‌های عالمان حقیقی
امام علی)ع( درباره شــاخص‌های عالمــان حقیقی می‌فرماید: به 
راســتی، دانای واقعی کسی اســت که بفهمد آنچه را که می‌داند، در 
مقایسه با آنچه را که نمی‌داند اندک است، و بدین‌ جهت، خود را نادان 
می‌شــمارد، و با این شناخت دقیق از میزان مجهولات خود، تلاشش 
برای تحصیل علم، فزونی می‌یابد. بر این اساس دانای واقعی همیشه 
در جســت‌وجوی دانش و علاقه‌مند به تحصیل و اســتفاده از آگاهی 
)دیگران( اســت و برای اهل دانش، فروتنــی می‌کند، و رأی خود را 
متهم می‌داند، و ملازم با سکوت است و از خطا حذر می‌کند و از آن 
شرمگین می‌شود، و اگر چیزی برای او مطرح شود که شناختی به آن 

ندارد، آن را انکار نمی‌کند، چون میزان مجهولات خود را می‌داند.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج77، ص221

شاخص‌های آزمون افکار و عقاید)1(
پرسش:

از منظر آموزه‌های وحیانی اســام، آیا معیار و شاخص‌هایی 
وجود دارد که انسان در پرتو آنها بتواند، افکار و عقایدش را مورد 

آزمون قرار دهد و بر صحت و سقم آنها واقف گردد؟
پاسخ:

به طور کلی عقاید و افکار علمی، و غیر علمی و بیماری خود دانابینی 
یا علم تخیلی هر کدام نشــانه‌ها و شــاخص‌هایی دارند که پژوهشــگر 
می‌تواند به وسیله آنها افکار و عقاید خود و دیگران را بیازماید و درستی 

یا نادرستی‌شان را کشف کند.
الف( شاخص‌های افکار و عقاید علمی

در مجموع از منظر آموزه‌های وحیانی اسلام، برای افکار و عقاید علمی و 
دانایان واقعی و صاحبان عقاید علمی، هفت شاخص وجود دارد که با توجه 
به آنها می‌توان صحت افکار و عقاید علمی خود را مورد آزمون قرار داد:

1- توجه به مجهولات
به عکس دانایان خیالی و افراد مبتلا به بیماری خوددانا بینی که فقط 
معلومات کاذب خود را می‌بینند و از مجهولات خود غافلند، دانایان واقعی 
و صاحبان افکار و آرای علمی، مجهولات خود را می‌بینند و با مشــاهده 
مجهولات بزرگ و بی‌نهایت خود، معلومات خویش را به حساب نمی‌آورند. 
این گونه افراد از منظر آموزه‌های وحیانی اسلام و عقلا شایستگی عنوان 
عالم را دارند، و نظر و رأی آنان در مسایل عقلی، معتبر و قابل اعتماد است. 
به راســتی عالم کسی است که بفهمد آنچه می‌داند، در مقایسه با آنچه 
نمی‌داند، اندک است، پس خود را جاهل به شمار آورد. پس عالم حقیقی 
هر چه دانســته‌هایش زیادتر گردد، مجهولاتش بیشتر می‌شود، و هر چه 
دانشــش افزون گردد، آگاهی‌اش به اینکه دانسته‌هایش محدود است، و 
قابل قیاس با مجهولات نامحدود نیست، بالاتر می‌رود. از این جهت انسان 
احساس می‌کند که هر چه دانشش افزوده گردد، فاصله میان دانسته‌ها و 
مجهولاتش بیشتر می‌شود، و به تعبیر دیگر میزان بالا رفتن سطح علمی 
آدمی، برابر است با میزان زیادتی مجهولات او. »الکسیس کارل« که عمری 
را در انسان‌شناسی سپری کرده، حاصل پژوهش و ثمره همه تلاش‌هایش، 
کتابی با عنوان »انسان موجودی ناشناخته« است. می‌گویند: بوعلی سینا 
با آن همه علم و دانشــی که داشــت این شعر را تکرار می‌کرد: تا بدانجا 
رســید دانش من- که بدانم همی که نادانم. پیامبر اکرم)ص( می‌فرماید: 
»من قال انا عالم فهو جاهل« هر کسی بگوید: من دانشمندم نادان است. 
)بحاراالانوار، ج 2، ص 11، ح 23( امام حسین)ع( در دعای عرفه می‌فرماید: 
»الهی انا الجاهل فی علمی، فکیف لااکنون جهولاً فی جهلی« خدایا! وقتی 
با داشــتن علم به مفاهیم، هیچ نمی‌دانم، چگونه آنگاه که در مقابل انوار 
عظیم تو قرار می‌گیرم و معلوم می‌شود که هیچ نمی‌دانم جاهل نباشم تا 
در اثر آگاهی به جهل خود از حجاب اطلاعات، خود را آزاد نکنم و متصل 

به دریای علم تو نگردم؟ امام علی)ع( 
2- عطش فزاینده برای دانش‌اندوزی

پس از آنکه عالم، دانســته‌هایش را با مجهولاتش به دقت سنجید، و 
دانســت که دانسته‌هایش در برابر مجهولات، چیزی به حساب نمی‌آید، 
قشنگی آگاهی و شــناخت در وجودش بالا می‌رود، و عشق و حرص به 
دانش، توان و تلاشــش را برای شــناخت حقایق هستی بالا می‌برد. امام 
علی)ع( فرمود: »العالم من لایشبع من العلم و لایشبع به« عالم آن کسی 
اســت که از دانش ســیر نگردد، و گمان نکند که سیر شده است. )غرر 
الحکم، ح 1740( و در حدیثی دیگر فرمود: »العالم الذی لایمل من تعلم 
 العلم« دانشمند آن کسی است که از فراگیری دانش ملول نگردد. )همان، 
ح 1303( در مقابل عالم نمایان قرار دارند که بیماری خود دانابینی،‌آنان 

را از استمرار آموزش و پژوهش باز می‌دارد.
3- فروتنی در برابر اهل دانش

انســان به هر مرتبه‌ای از دانش که برســد،‌وقتی دانسته‌هایش را با 
مجهولات بســنجد، غرور بر او غلبه نمی‌کند و دیگر تنها به دانسته‌های 
خویــش نمی‌نگرد، بلکه به پژوهش‌ها و دانش دیگران نیز به دید احترام 
و ارزش می‌نگــرد، و در برابر دانش آنــان فروتنی می‌کند.در مقابل عالم 
نمایان که خود را داناترین دانایان می‌انگارند، خود را در برابر دیگران بالا 
بــرده، دیگران را تحقیر می‌کنند. این بیماران گمان می‌کنند که اگر در 
برابر دانشمندان فروتنی کنند، از مرتبت علمی‌شان کاسته می‌شود، بدین 
جهت وانمود می‌کنند که هیچ کس از آنان داناتر نیســت، و از این رو با 
دید عیب‌جویی و نه از روی نقد و بررسی، هر نظریه‌ای را از هر دانشمند 

و درباره هر مسئله‌ای مورد ایراد و انتقاد قرار می‌دهند.
ادامه دارد

چرایی نرسیدن به مقامات عرفانی
خیلی‌ها بودند که واقعا مایل بودند به این مقامات)عرفانی( برســند، ولی 
در مرز آرزو توقف کردند. فقط آمالی بود که داشتند، ولی قدم در وادی عمل 
نگذاشتند، چون راه رسیدن به این آمال، پاکسازی داخلی است. اگر بخواهیم 
خداگونه شــویم، باید تعلقات درونی مربوط به مادیات را به نحوی که اینها 
هدف باشــند نه وسیله از بین ببریم و خود را از این تعلقات پاک کنیم... اگر 
روابط مادی ما به نحو هدف یعنی به نحو اســتقلالی موردنظر باشد، به هیچ 

یک از این مقامات)عرفانی( نخواهیم رسید.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اخلاق ربانی، آیت‌الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج1، ص170
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تنفس منافقان در فضای آلوده
برخی از موجودات در هــوای پاک از میان می‌روند و 
توانایی زیســتی و تولید مثلی خود را از دست می‌دهند و 
نمی‌توانند تکثیر شوند. منافقان از جمله انسان‌هایی هستند 
که از این خصلت برخی از موجودات برخوردارند، زیرا نفاق 
حالتی روحی و روانی اســت که در قرآن از آن به بیماری 
خطرناک تعبیر شده)بقره، آیه ۱۰؛ محمد، آیه ۲۰( و حتی 
منافقان از کافران خطرناک‌تر و بدتر دانسته شده‌اند و وعده 
بدترین نقطه از دوزخ یعنی درک اســفل به آنان داده شده 

است.)نساء، آیه ۱۴۵(
این بیماری همانند ویروس‌ها و میکروب‌های خطرناک 
و غده‌هــای ســرطانی در درون جوامــع ایمانی قدرتمند 
می‌کوشند تا با تغذیه‌، خود را بارور کنند و با نفوذ در مجاری 
گردش خون جامعه در همــه جا حضور یابند و از منافع، 
بی‌هیچ هزینه‌ای بهره برند. اگر غده ســرطانی نفاق کشف 
نشــود و در همان نطفه تهدید و یا خفه نشــود یا از میان 
نرود، به زودی در همه بخش‌های جامعه گسترش می‌یابد 
و همه را آلوده می‌سازد. افکار و‌اندیشه‌های پست و خطرناک 
آنان در جامعه موجب می‌شود تا تشکیک و تردید در عموم 
جامعه گســترده و فراگیر شود و امکان رشد و بالندگی از 

افراد سست ایمان گرفته شود.

بــرخی عــوامل دیــن‌گریــزی
1. عدم تعلیم درست مفاهيم دينى

 علتّ انكار و اعراض بسيارى از افراد تحصيل كرده اين است كه مفاهيم مذهبى و دينى به طرز 
صحيحى به آنها تعليم نشده است. 

در واقع آن چيزى كه آنها انكار مكىنند مفهوم واقعى خدا و دين نيست، چيز ديگرى است.
افرادى مانند من كه با پرسشهاى مردم درباره مسائل مذهبى مواجه هستيم كاملً اين حقيقت 

را درك م‏ىکنيم كه: 
بســيارى از افراد تحت تأثير تلقينات پدران و مادران جاهل يا مبلّغان بىســواد، افكار غلطى در 
زمينه مســائل مذهبى در ذهنشان رسوخ كرده اســت و همان افكار غلط اثر سوء بخشيده و آنها را 

درباره حقيقت دين و مذهب دچار ترديد و احياناً انكار كرده است.
ازاين‏رو كوشــش فراوانى لازم اســت صورت بگيرد كه اصول و مبانى مذهبى به صورت صحيح و 

واقعى خود به افراد تعليم و القا شود.
اين بنده شخصاً سالهاست كه اين مطلب را احساس كرده‏ام و وظيفه خود دانسته‌ام كه فعّاليتهاى 
مذهبــى خود را تا حدودى كه توانايــ‏ى دارم در راه تعليم صحيح و معقول مفاهيم دينى و مذهبى 

متمركز كنم.تجربه نشان داده است كه اين‏گونه فعّاليتها بسيار ثمربخش است. 
2. غرق شدن در شهوات حيوانى

ىكي از چيزهاىي كه موجب اعراض و تنفّر مردم از خدا و دين و همه معنوياّت مىشود آلوده بودن 
محيط و غرق شدن افراد در شهوت‌‏پرستى و هواپرستى است.

محيط آلوده همواره موجبات تحركي شهوات و تن‏ پرورى و حيوان صفتى را فراهم مكىند.
آن كه اســير شهوات است‌،جاذبه‌هاى معنوى، اعمّ از دينى و اخلاقى و علمى و هنرى، كمتر در 
او تأثير دارد لهذا اقوام و ملتّهاىي كه تصميم م‏ىگيرند روح مذهب و اخلاق و شــهامت و شجاعت و 
مردانگى را در ملّتى ديگر بكشند وسائل عيّاشى و شهوترانى و سرگرمي‌هاى نفسانى آنها را فراهم و 

تكميل مكىنند.
در تاريخ ‌اندلس اســامى يعنى اســپانياى فعلى مىخوانيم كه نقشــه‌اى كه مســيحيان براى 
تصرّف‌اندلس و بيرون كشيدن آن از دست مسلمين كشيدند اين بود كه به صورت دوستى و خدمت، 
وسائل عيّاشى براى آنها فراهم كردند: باغها و بوستانها، وقف ساختن شراب و نوشانيدن مسلمين شد. 
دختران زيبا و طنّاز در خيابانها به دلرباىي و عاشق‌سازى پرداختند.سرگرمي‌هاى شهوانى ازهرجهت 

فراهم شد و روح ايمان و جوانمردى مرد. 
پس از اين جريان بود كه توانستند مسلمانان را ب‏ىدرنگ از دم تيغ بگذرانند.

استعمار غرب نيز اين برنامه را در قرون اخير به صورت دقيقى در كشورهاى اسلامى اجرا كرد.
3. مبارزه با نیازهای طبیعی مردم به اسم دین

ىكي ديگر از موجبات اعراض و روگرداندن از دين، جنگ و ســتيزى است كه برخى از داعيان و 
مبلّغان دينى ب‏ىخرد ميان دين و ساير غرايز فطرى و طبيعى بشر ايجاد مك‏ىنند و دين را به جاى 

اينكه مصلح و تعديل كننده غرايز ديگر معرفى كنند آن را ضد و منافى و دشمن ساير فطرياّت بشر 
معرّفى مكىنند.

ىكي از مختصّات دين اسلام اين است كه همه تمايلات فطرى انسان را در نظر گرفته، هيچك‏دام 
را از قلم نينداخته و براى هيچك‏دام سهم بيشترى از حقّ طبيعى آنها نداده است. 

معنى فطرى بودن قوانين اسلامى هماهنگى آن قوانين و عدم ضدّيت آنها با فطرياّت بشر است؛ 
بعضى از مقدّس‏مآبان و مدّعيان تبليغ دين، به نام دين با همه چيز به جنگ برم‏ىخيزند؛شعارشان اين 
است: اگر م‏ىخواهى دين داشته باشى پشت پا بزن به همه چيز، گرد مال و ثروت نگرد، ترك حيثيّت 
و مقام كن، زن و فرزند را رها كن، از علم بگريز كه حجاب اكبر است و مايه گمراهى است،شاد مباش 
و شادى نكن، از خلق بگريز و به انزوا پناه ببر و امثال اينها. بنابراين اگر كسى بخواهد به غريزه دينى 

خود پاسخ مثبت بدهد بايد با همه چيز در حال جنگ باشد. 

بديهى است وقتى كه مفهوم زهد، ترك وسائل معاش و ترك موقعيّت اجتماعى و انزوا و اعراض از 
انسانهاى ديگر باشد؛ وقتى كه غريزه جنسى، پليد شناخته شود و منزّه‏ ترين افراد كسى باشد كه در 
همه عمر مجرّد زيسته است؛وقتى كه علم دشمن دين معرّفى شود و علما و دانشمندان به نام دين 
در آتش افكنده شوند و يا سرهاشان زير گيوتين برود مسلّماً و قطعاً مردم به دين بدبين خواهند شد.

راهکارهای مبارزه با دین‌گریزی 
مربيّان دين بايد اوّل بكوشند خودشان عالم و محقّق و دين‏شناس بشوند و به نام دين مفاهيم و 
معانى نامعقولى در اذهان مردم وارد نكنند كه همان معانى نامعقول منشأ حركتهاى ضدّ دينى م‏ىشوند، 

ثانياً، در اصلاح محيط بكوشند و از آلودگي‌هاى محيط تا حدود امكان بكاهند، 
ثالثــاً، از همه مهم‌تر و بالاتر اينكه به نام دين و به اســم دين با فطرياّت مردم معارضه و مبارزه 

نكنند؛ آن وقت است كه خواهند ديد مردم‏ »يدَْخُلُونَ فيِ‏ دِينِ اللهِ أفَْواجاً «)1(
گرایش اروپا به اسلام

شكست دين‌ها- و دین‌گریزی- در دنيا زير سر كسانى است كه ميان دين و ساير نيازهاى بشرى 
جنگ‌انداختند و ما بيش از هر جاى ديگر غرامت اشتباه جناب كليسا را بايد بپردازيم. 

اشتباهى كه كليسا مرتكب شد، بعدها غرامتش را تا ‌اندازه‌اى دنياى اسلام مجبور شد بپردازد، براى اينكه 
افراد تشخيص ندادند، خيال كردند به طور كلى خاصيت‏ دين همين است؛ ندانستند كي دينى هم در دنيا 
ظهور كرد كه اين دين، گذشته از معنويت بسيار عالى كه دارد‌،خودش كي تمدن به وجود آورد، خالق كي 
تمدن شد، ملل متنوع گوناگون را به كيديگر پيوند داد و بزرگ‌ترين تمدنهاى عالم را به وجود آورد، تمدنى 
كه حق بسيار عظيمى بر تمدن امروز اروپا دارد و خوشبختانه تدريجاً دنياى اروپا دارد اقرار و اعتراف مكىند. 
اين دنياى اروپا كه مىگويند از دين خودش دست برداشت، بله از دين خودش كناره‌جوىي كرد،

 اما به كدام طرف رفت؟ به سوى اسلام. تاريخ تمدن‏ها را به دقت بخوانيد. 
ىكي از علل تمدن اروپاىي، انشعاب پروتستانهاست كه اينها را در ميان اهل مذهب مسيح نظير 
شــيعه‌‏ها در ميان اهل اســام مىدانند، با اين تفاوت كه اينها هزار و پانصد سال بعد از مسيح آمدند 

ولى تشيع از زمان پيغمبر است. 
اين گروه- كه البته عددشــان هنوز به عدد كاتول‌كيها نمىرســد ولى جمعيت بسيار معتنابهى 

هستند- اصلاحات اساسى در دين مسيح انجام دادند.
در ميان اصلاحاتى كه از اينها ذكر كرده‌‏اند در درجه اول سه چيز است:

1. برداشــتن فاصله ميان انســان و خدا و به تعبير سيد جمال‌الدين اسدآبادى و ديگران »ارزش 
دادن به شخصيت انسانى«. 

گفتند »پاپ واسطه است« يعنى چه؟!
خدا به همه مردم نزدكي است، خدا را بدون واسطه كشيش بلكه هيچ بنده‌اى ‌پرستش كنيد. 

خدا به تمام بندگان نزدكي است، درددل هر بنده‌اى را مىشنود. اى انسان! در تماس گرفتن با 
خدا احتياج به واسطه ندارى.

2. براى عقل در حريم دين حق قائل شدند؛ گفتند آن مسائلى از مسائل دينى و اصول دينى كه 
ضد عقل است طردكردنى است، بايد دورش افكند.

3. موضوع عمل و توجه به معاش و سعى و كار، آنهم به حد اعل‏ى، به تعبير قرآن جهاد و سخت 
كوشى و اينكه بهبود معاش هم عبادت است.

اين سه اصل هر سه مستقيم از اسلام گرفته شد. 
بعد از جنگهاى صليبى و تماس شرق و غرب، بعد از آنكه با ارزش‌هاى اسلامى آشنا شدند، اين 

سه اصل را از اسلام گرفتند و به نام اصلاحات در دين مسيح وارد كردند 
گو اينكه هنوز اينها را- مخصوصاً آن بخش اول را- به طور كامل نتوانسته‌اند رعايت كنند.)2(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱( مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى )خورشيد دين هرگز غروب نمكىند(، ج‏۳، ص: 403-406با تلخیص و ویرایش 

جزئی.
۲( مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى )اسلام و نيازهاى جهان امروز)پانزده گفتار((، ج‏۲۱، ص:۴۶۳-۴۶۱- با تلخیص 

و ویرایش جزئی.

آن كه اسير شهوات است‌، جاذبه‌هاى معنوى، اعمّ از دينى و اخلاقى و 
علمى و هنرى، كمتر در او تأثير دارد لهذا اقوام و ملّت‌هاىي كه تصميم 
م‏ىگيرند روح مذهب و اخلاق و شهامت و شجاعت و مردانگى را در 
ملّتى ديگر بكشند وسائل عيّاشى و شهوترانى و سرگرمي‌هاى نفسانى 

آنها را فراهم و تكميل مكىنند.

روان‌شناسی رفتاری منافقان 
از منظر قرآن

علی جواهردهی

منافقان همراهان بی‌همدلی هستند که به جای کمک به حرکت‌های پیشروانه جامع، موانع بسیاری را در برابر امت ایجاد می‌کنند و مانع پیشرفت و رسیدن 
جامعه به اهداف اصلاحی و ســازنده می‌شوند. در حقیقت، این شهروندان ظاهری، از اصول شهروندی جز منفعت‌های زودگذر فردی و نفع شخصی چیزی را 

نمی‌بینند. از این رو از سوی خداوند در قرآن به عنوان مانع اصلی حرکت جوامع انسانی به سوی اهداف معرفی شده‌اند.
از آنجایی که گفتمان منافقان با گفتمان اکثریت جامعه در تضاد و تقابل است و آنها نمی‌توانند در برابر گفتمان حاکم جامعه به طور مستقیم قرار گیرند، با 
همراهی و نه همدلی می‌کوشند تا اهداف و منافع شخصی را از طریق اکثریت جامعه تحقق بخشند. همراهی ظاهری آنان با گفتمان اکثریت قدرتمند جامعه 

پوششی برای دور زدن امت و بهره‌مندی از منافع ملی بی‌پرداخت کمترین هزینه است.
واکنش‌های منافقان در برابر حرکت‌های اصلاحی جامعه همواره مشکل اصلی جامعه اسلامی بوده است. اینان که جز در فضای ملتهب و آلوده به فساد نمی‌توانند 
تنفس کنند، می‌کوشند تا با هیاهو و طرح مسائل و موضوعات انحرافی‌، جامعه را در حالتی از تردید و تشکیک قرار دهند تا بتوانند از این آب گل‌آلود ماهی 
منفعت خویش را بگیرند. لذا با هر گونه اصلاحات انقلابی و تغییرات سازنده بنیادین مخالفت می‌کنند و اجازه تغییرات واقعی اصلاحی را به جامعه نمی‌دهند.

نویسنده در این مطلب بر آن است تا تحلیل و تبیین قرآن را از این نقش مخرب و زیانبار منافقان در جامعه اسلامی را ارائه دهد. 

منافقان در جامعه زمانی شــکل می‌گیرند که گفتمان 
ســالم به گونه‌ای از قدرت برخوردار باشد که اجازه رشد و 
بالندگی به میکروب خطرناک کفر داده نشود. در این‌جاست 
که کفر جامه دیگر می‌پوشــد و در شــکل و ظاهری دیگر 
نمودار می‌شــود و گروهی در جامعه شــکل می‌گیرد که 
گفتمــان ظاهری آنان بــا گفتمان باطنی و واقعی‌شــان 

متفاوت است. 
وقتــی به اهل نفاق نگاه می‌شــود مانند هر عضو دیگر 
جامعه اســامی دیده می‌شوند و هیچ‌گونه تفاوت ظاهری 
نامطلوب و نامطبوع از ایشان دیده نمی‌شود. از نظر ظاهری 
حتی گاه به نظر می‌رسد که در وضعیت بهتر و مناسب‌تری 
قرار دارند، زیرا به ســبب باطــن خبیث و آلوده خود،‌ تمام 
تلاش و همت خویش را مصروف این می‌کنند تا مفید‌تر و 
سالم‌تر از دیگران شناخته و معرفی شوند. از نظر آنان فریب 
از طریق ظاهر بهترین حربه در جنگ نابرابری است که میان 
گفتمان غالب و حاکم جامعه و گفتمان آنان وجود دارد. اگر 
اینان نمی‌توانند گفتمان باطل خویش را اظهار کنند، ولی 
می‌توانند با گفتمان‌سازی‌های مشابه با گفتمان حاکم و حتی 
بهتر و زیباتر از آن، نقش خود را در جامعه تعریف کرده و در 
مراکز تصمیم گیری و تصمیم ‌سازی قرار گیرند و از منافع 

ملی در جهت منفعت شخصی به بهترین شکل بهره برند.
منافقان به ســبب آنکه نیازمند هواهای آلوده و ناپاک 
فریب و دغلکاری هســتند، می‌کوشند تا جامعه را به این 
سمت و ســو بکشانند و مردمان سست عنصر را به عنوان 
بازوان کار خویش در خدمت بگیرند. از آنجایی که توده‌های 
سســت عنصر جامعه،‌ اهل ظاهر هستند و به جای تعقل، 

کارها را بر میزان و معیار احساسات و عواطف می‌سنجند، 
ظاهر پسندیده منافقان آنان را خوش می‌آید و منافقان نیز 
با تظاهر و زیبا‌ســازی گفتمان خویش، تبلیغاتی را سامان 
می‌دهند که این توده‌های سست عنصر و سست ایمان را به 
سوی خویش بکشانند. این گونه است که منافقان با تظاهر 
به اسلام و ایمان چنان فضای جامعه را آلوده می‌کنند که 
بسیاری از مردم نمی‌توانند حق را از باطل بازشناسند؛ زیرا 
تشخیص حق از باطل و خودی از غیر خودی نیازمند بصیرت 
قلبی و بینادلی اســت که از ویژگی‌های اهل تقوا و ایمان 

است.)انفال، آیه ۲۹؛ طلاق، آیات ۲ و ۳(
منافقــان در فضای فتنه تنفــس می‌کنند. پس بر آن 
هستند که با ایجاد شبهه و تردید افکنی در افکار و ‌اندیشه 
و اعمال مردم، ایشان را در این فضای آلوده فتنه قرار دهند 
تا خود به حیات خویش و رشد سرطانی خود ادامه دهند.

)آل‌عمران، آیه ۷( برای ایجاد چنین فضایی لازم اســت تا 
با اکثریت جامعــه و گفتمان انقلابی و اصلاحی آن همراه 
شــوند. اما در کنار همراهی ظاهری، با بهره‌گیری از نقاط 
ضعف برخی از مســئولان و رهبران جامعه می‌کوشــند تا 
تردیــد افکنــی را در اصول افزایش دهنــد. بهره‌گیری از 
آموزه‌های اســامی و متشابه‌سازی از آن، اتهام‌زنی، افتراء 
و بهتان بســتن به مسئولان در حوزه‌های اخلاقی فردی و 

اجتماعی و اقتصــادی )نور‌، آیه ۱۱؛ آل‌عمران، آیات ۱۶۰ 
و ۱۶۱( پخش شــایعات نادرست و ناروا در‌باره مسئولان و 
رهبران جامعه و مانند آن از اموری است که منافقان برای 

ایجاد فضای ناپاک فتنه به کار می‌گیرند.
اینان از محکمات و اصول شــفاف به شــدت آســیب 
می‌ببینند و نمی‌توانند در یک فضای پاک و شفاف از اصول 
محکمات به زندگی خود ادامه دهند. از این رو در ‌اندیشــه 
ناپاک‌‌ســازی و آلوده کردن فضای سالم جامعه هستند تا 
بتوانند به رشــد خود ادامه دهند و در سست ایمان‌ها نفوذ 

کرده و منافع شخصی خود را تامین کنند.
مقاومت در برابر اصلاحات انقلابی

نفــاق تنها در فضای آلوده فتنه زیســت می‌کند؛ زیرا 
نفاق یک بیماری قلبی است که همانند ویروس و غده‌های 
ســرطانی در مکانی ناپاک و آلوده رشد می‌کند، پس اهل 
نفاق تلاش می‌کنند تا این فضای آلوده و متراکم از شبهات 
و متشــابهات همچنان باقی و برقرار باشــد و هرگز اجازه 
نمی‌دهند تا محکمات اصول ارزشــی و اخلاقی بر جامعه 
حاکم نشــود. پس اهل نفاق اگر نتوانند به افساد بپردازند، 
دست‌کم نمی‌گذارند تا فسادی که در جامعه است از میان 
برود؛ زیرا اهل نفاق در فضای فســاد آلوده است که زیست 
می‌کنند و فقدان فساد به معنای نیستی و نابودی آنان است. 
مقاومتی که منافقان در برابر هر گونه اصلاحات دارند، 
مقاومتی بسیار قوی است. اما چون نمی‌توانند در جامعه‌ای 
که توده‌های مردم به طور فطری به اصلاحات گرایش دارند، 
به مخالفت با اصلاحات بپردازند، با ایجاد فضای فتنه اجازه 

نمی‌دهند تا اصلاحات واقعی در جامعه تحقق یابد.

توده‌هــای مردم به طــور طبیعی و فطــری خواهان 
اصلاحــات و تحقق محکمات اصــول عقلانی و اخلاقی و 
وحیانی هستند؛ زیرا فساد به معنای نقص در عملکرد جامعه، 
نقص در رشــد و بالندگی جامعه خواهد بود و انسان‌ها به 
طور طبیعی از آن بیزاری می‌جویند و خواهان رسیدن به 
کمال از هر نوعی هســتند. بنابراین،‌ منافقان نمی‌توانند به 
ظاهر و به طور علنی از فساد طرفداری کنند، بلکه با توجه 
به گرایش طبیعی و فطری توده‌ها،‌ خود را هوادار اصلاحات 
در امور فساد نشان می‌دهند و در این راه تظاهر، حتی چنان 
پیش می‌تازند که خود را مدعیان اصلاحات واقعی معرفی 
می‌کنند تا مردمان را فریفته و به دنبال روی از راه و روش 

خود ترغیب کنند.
از نظر منافقان، شیوه‌هایی که آنها برای تحقق اصلاحات 
در پیش گرفته‌اند، بهترین آیین و شیوه‌ای است که می‌توان 
برای رسیدن به اصلاحات تصور و اجرایی کرد. بهره‌گیری 
از تمامی ظرفیت تبلیغی برای پذیرفته شــدن شیوه آنان 
در دستور کار است. از آنجا که پایبند به هیچ اصل محکم 
عقلانی و اخلاقی نیســتند و در منطقه آنان هدف وسیله 
را توجیــه می‌کند، از همه حــق و باطل برای هدف خود 

بهره می‌گیرند. گاه با تخریب آیین و شــیوه رقیب و گاه با 
اتهام‌زنی به رهبران رقیب و گاه با متشابه‌‌سازی شیوه خود 
با شیوه رقیب و گاه از روش‌های دیگر برای رسیدن به این 
هدف بهره می‌برند. در آیات قرآن به همه این روش‌ها اشاره 
شده است که از سوی منافقان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در حالی که منافقان در ‌اندیشــه افسادگری در اصول 
محکمات عقلانی و اخلاقی و وحیانی هستند و می‌کوشند 
تــا نابهنجارها و ضد ارزش‌ها و منکرات به عنوان هنجارها 
و ارزش‌ها و معروف در جامعه شناخته و مورد پیروی قرار 
گیرد و اگر شــرایط مناســب باشد حتی بدان امر و فرمان 
می‌دهند؛ چنان‌که در محافل خصوصی و مراکز وابسته به 
منافقان ایــن گونه عمل می‌کنند، )توبه، آیه ۶۷( اما خود 
را مدعیان اصلاحات دانســته و به جامعه معرفی می‌کنند. 
اینان در تظاهر به این معنا چنان ســنگ تمام می‌گذارند 
که کاتولیک‌تر از پاپ می‌شــوند و حتی به رهبری جامعه 
در ‌اندیشه و یا روش اصلاحات و گفتمان اصلاحی او انتقاد 
کرده و در افکار و روش‌ها و عملکرد او تشــکیک و تردید 

می‌افکنند. )بقره، آیات ۸ تا ۱۲(
منافقان با آنکه اهل فســاد و فســادگری و افساد در 
محافل خصوصی خود هستند و در تلاش هستند تا از طریق 
همراهی سست ایمان‌ها آن را در جامعه گسترش داده و از 
فضای فســاد و فتنه به بهترین شکل بهره برند، اما خود را 

اهل اصلاحات معرفی می‌کنند. )همان(
کوردلی و بی‌بصیرتی منافقان، عامل مخالفت با اصلاحات

البته برخی از منافقان از افسادگری خود آگاه نمی‌باشند 
و گمان می‌کنند شــیوه‌ای که در پیش گرفته‌اند، شــیوه 
اصلاحی است.)بقره، آیات ۱۱ و ۱۲( سبب این نگرش باطل 
و گمان نادرست را می‌بایست در بیمار دلی و فقدان بصیرت 
در آنان دانســت؛ زیرا اینان با در پیش گرفتن بی‌تقوایی و 
بستن راه‌ها و منابع و ابزارهای شناختی، از توانایی تشخیص 
برخــوردار نیســتند. گوش‌های آنان از شــنیدن حقیقت 
ســنگین و چشم‌ها از دیدن حقیقت ناتوان است و پرده‌ای 
بر دل‌هایشان قرار گرفته است که نمی‌توانند حق و باطل را 
از هم تشخیص هستند. بنابراین برخی از این‌ها در مدعای 
خود صادق هستند ولی این صداقت ایشان ریشه در سفاهت 
و بی‌خردی آنــان دارد که آن هم به علت محدودیت‌های 
شناختی آنان به سبب بیمار دلی است.)بقره، آیات ۸ تا ۱۲(

منافقان به ســبب همین کوردلی، گرایش به باطل و 
شبهات و نابهنجاری‌ها و ضد ارزش‌ها و ضد اخلاقی‌ها پیدا 
می‌کنند و از روش‌های باطل و افسادی به عنوان روش‌های 
اصلاحی بهره می‌گیرند ودر برابر اصلاحات واقعی و انقلابی 
بشــدت مقاومت می‌کنند و به جامعه و رهبران آن اجازه 
نمی‌دهنــد تا اهداف اصلاحات انقلابی خود را پیش برند و 

اصلاحات واقعی را تحقق بخشند.

در همین راســتا منافقان به جای تقویت کشاورزی و 
ایجاد امنیت غذایی به تخریب کشاورزی اقدام می‌کنند و 
یا به جای افزایش جمعیت بشر‌، مردم را به کاهش نسل و 
تنظیم خانواده دعوت می‌کنند؛ زیرا بر این باور هستند که 
افزایش جمعیت به معنای گرســنگی یا ترس از گرسنگی 
اســت. پس کشــتن فرزندان در رحم و یا پس از آن را به 
معنای اصلاحات واقعی ارزیابــی کرده و بر این باورند که 
این محدودیت در تولید نسل و کشتن کودکان در رحم، به 
معنای امنیت غذایی و رهایی از گرسنگی است. این تحلیل 
منافقان شباهت زیادی با تحلیل کافران و مشرکان دارد که 
ایمانی به خداوند ندارند و گمان می‌کنند که افزایش نسلی 
به معنای گرسنگی و قحطی یا ترس از آن است.)بقره، آیه 

۲۰۵؛ انعام، آیه ۱۵۱؛ اسراء، آیه ۳۱((
عامــل مخالفت آنان با بســیاری از اصلاحات واقعی و 
انقلابی در جامعه، همین بیماردلی و ناتوانی در تشــخیص 
حق از باطل و فقدان بصیرت است. ازاین رو برای مقابله و 
مخالفت با اصلاحات واقعی و در راســتای انجام اصلاحات 
توهمی خود مانند آزادی، به جاسوسی علیه کشور و ملت 
خود اقدام می‌کنند و با دشمنان همکاری می‌نمایند تا جلوی 
اصلاحات را بگیرند؛ زیرا این گونه اصلاحات انقلابی را عین 
فســاد و یا افساد می‌شمارند و هنجارها را عین محدودیت 
آزادی می‌دانند و محکمات عقلانی و اخلاقی را محدود‌کننده 
آزادی فکری و عملی مردمان قلمداد می‌کنند و به شــدت 

با آن مقابله و مبارزه می‌نمایند.
اینکــه منافقان به هنجارشــکنی اقــدام می‌کنند و 
معروف‌های اخلاقی و هنجاری جامعه را به تمسخر می‌گیرند 
از آن روست که این گونه مسائل را مانع آزادی و اختیار و حق 
انتخاب می‌دانند و اصولا هنجارشکنی را فساد نمی‌شمارند 
و یا افساد نمی‌دانند. پس اگر جامعه و گفتمان حاکم بر آن 
بخواهد تا هنجارها را ایجاد و یا نابهنجارها را از میان بردارد،‌ 

علیه آن می‌ایستند و مقاومت می‌کنند. 
خداوند بیان می‌کند که منافقان اگر به حکومت برسند و 
مراکزی از حاکمیت را در اختیار گیرند، آشکارا علیه هنجارها 
و ارزش‌ها اقدام می‌کنند و تلاش می‌کنند تا فساد را حفظ 
کرده و به افساد دامن بزنند و اموری که هنجاری است به 
فساد بکشانند و جامعه را به سوی فساد سوق دهند.)بقره، 

آیات ۲۰۴ و ۲۰۵؛ مجمع‌البیان، ج ۱ و۲، ص ۵۳۴(
به هر حال، منافقان به سبب بیماردلی و فقدان بصیرت 
و تشخیص حق از باطل، نه تنها گرایشی به اصلاحات واقعی 
یعنی اصلاح فساد اخلاقی و عقلانی ندارند،‌ بلکه امور نابهنجار 
و منکر و زشــت را امری شایسته و خوب بر می‌شمارند و در 
تحقق فساد در امور سالم و هنجاری تلاش می‌کنند. واکنش 
آنان نسبت به اصلاحات واقعی بسیار تند و شدید است و اجازه 
نمی‌دهند تا فسادهای اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی از جامعه 
رخت بربندد و اصلاحاتی در این مسائل در جامعه صورت گیرد.

بی‌گمان منافقان به ســبب همین بیماردلی و کوردلی 
و فقدان بصیرت، دشــمن بزرگ و اصلی اصلاحات و عامل 
اصلی گســترش فساد و افساد امور صالح هستند در حالی 
کــه در همان حال ادعا می‌کنند که در‌اندیشــه اصلاحات 
هســتند و برای آن تلاش می‌کننــد و مصلحان واقعی را 
به ســفاهت و بی‌خردی متهم می‌سازند و رفتار خویش را 
عاقلانه می‌شمارند و خواهان همراهی مردم با آنان می‌شوند.


